اعوذ باه من الشیطن الرجیم 


بسم الّه الرحمن الرحیم 


جادوی شیاطین (قسمت هفتاد و چهار) 


آخر الزمان ( قسمت دوازده ) 


دفع دیوها (بخش هشتم) 
خشی؟ الی 


در نظام رحمانی نشانه های زیادی برای راهنمایی ما قرار داده شده است. وقتی شب 
است . یعنی بخوابیم و به استراحت نیاز داریم. وقتی روز است یعنی زمان کار و تلاش 
و کوشش است. وقتی زمستان است یعنی شب طولانی تر است و انسانها به خواب و 
آرامش بیشتری نیاز دارند. وقتی خشکسالی است یعنی بیشتر مردم از نظام رحمانی 
خارج شده اند و حذب پندارهای منحرف شده اند. در این حالت باید مردم نسبت به 


خدای عالمیان خشوع و خضوع داشته باشند تا خدا مشکلشان را حل کند و به در گاه 


خدای متعال درخواست نزول رحمت کنند. وقتی درآمدی کسب می کنیم. یعنی باید 
ز کاتش را بپردازیم. وقتی نعمتی به ما میرسد. یعنی باید شکر گزاری کنیم. وقتی نام 
خدا برده میشود. یعنی باید او را ستایش کنیم. وقتی باران می بارد. یعنی خدا به ما 
لطف کرده است و ما هم در مصرف آن دقت کنیم و آن را به هدر ندهیم. خواسته 
های ما در هر زمانی متفاوت است. در خشکسالی. در شب. در روز . در مشکلات و 
در خوشی هاء خواسته ها و واکنشها متفاوت است. نظام رحمانی با حالتهای بخصوصی 
که بوجود می آورد. با زبان واضح و مبین به جامعه مورد نظر می گوید که حالا وقت 
نماز است. حالا وقت خضوع و خشوع است. حالا وقت خواب است. حالا وقت تقاضا از 
خدا برای باران است . حالا وقت شکر گزاری است و ... 

اين نوع واکنشهای صحیح در مقابل نشانه های رحمانی» نوعی شکر گزاری است. اگر 
در مقابل نشانه های رحمانی. عکس العمل مناسب را انجام ندهیم و بی توجه باشیم؛ 
یعنی ما این نشانه ها را نمی خواهیم. اگر ما به وقتش نخواییم و به وقتش بیدار نشویم 
و به وقتش نماز نگذاریم و زکات ندهیم و در مصرف نزولات آسمانی صرفه جوبی 
نکنیم؛ یعنی شب و روز و بارش باران و زمستان و تابستان و سایر نشانه ها برای ما 
بی اهمیتند. در نتیجه خدا این نشانه ها را بر میدارد. دیگر باران نمی بارد و خشکسالی 


ود ریک لین شکرثم لازیدتکم ولین کنر رن اي لشبید ظ4۷ 


مم 


و آنگاه که پروردگارتان اعلام کرد که اگر واقعا سپاسگزاری کنید [نعمت] شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسی 
نمایید قطعا عذاب من سخت خواهد بود (۷) 


وقتی نشانه های نظام خدای رحمان. نادیده گرفته شود یعنی شکر گزاری نشده است 
و در نتیجه این نشانه ها زیاد نمیشوند و بعد از مدتی قطع میشوند. اگر انسانها واقعا 
سپاسگزاری کنند. خدا آن نعمت را برایشان افزون خواهد کرد ولی اگر ناسپاسی 
کنند. دیگر خدا هم آن نعمت را بر میدارد. فرض کنید شما برای فردی چای می 
برید. او چای را نمی خورد و علاوه بر آن حتی تشکر هم نمی کند؛ قطعا بعد از تکرار 
این رفتار از او؛ شما دیگر برای او چای نمی برید. اين یک قاعده ساده است. وقتی 
مردم به شب و روز توجه نمی کنند و نمازها را بجا نمی آورند و تابستان و زمستان 
برایشان اهمیتی ندارد و فقط در فکر گذشت زمان در فضای مجازی و تماشای 
تلویزیون و آهنگ و ... هستند. در آن صورت خدا این نشانه ها را بر میدارد؛ متاسفانه 
بیشتر مردم اینطوری میخواهند. قبلا در زمان قدیم. یعنی قبل از زمان زرتشت تعداد 
فصلهای سال . هفت فصل بوده است. تابستان دارای دو فصل و همچنین زمستان دو 
فصل با خصوصیات متفاوت بوده است. در یکی از این فصلها در زمستان. کلا بارش 
برف بوده است. اما به مرور زمان این فصلها کاهش بافتند و تا چند سال پیش چهار 
فصل بودند. در آینده نزدیک هم تعداد فصلها از چهار فصل به دو فصل کاهش می 
یابد. یک فصل گرما و یک فصل سرما. هفت فصل و حتی چهار فصل . در سلامت 
روانی انسان بسیار موثر بودند. خدای مهربان فصول چهار گانه و در زمان قدیم فصول 
پنجگانه و با ششگانه و یا هفتگانه را آفرید. تا که حالت پیوستگی روانی انسان را 


منقطع کند. در فصل زمستان آدمی آرامتر میشود و بعد که بهار می آید. خوشحالتر 


و امیدوارتر ميشود. این تغییر روحیه ها را خود خدای رحمان با تغییرات فیزیکی در 
زمین برای ما بوجود می آورد زیرا خدا منت برما می نهد و بعضی مواقع» اجبارا روان 
ما را تغییر میدهد. پیشتر مشکلات بشر امروزی از پیوستگی روحی روانی اوست. اگر 
بشر مدام بر یک فکر و روال باشد. دچار توهمات ميشود. ماهرترین پزشکان و 
روانیزشکان هم نمیتوانند به اندازه یک صدم نشانه های نظام رحمانی بر روان ما تاثیر 
گذار (یا گزار) باشند. تعداد لایه های جو بالای سر ما هم هفت لایه است. بمرور زمان 
این لایه های محافظتی ضعیف تر میشوند و یا شاید کمتر هم بشوند و در آن موقع 
بشر مجبور است که برای شهر ها لایه های محافظ قرار دهد. اگر انسان با همین فرمان 
حلو رود. بدبختی های زیادی در انتظار او خواهد بود. 

کسی که مثلا مدام مشغول فیلم نگاه کردن است و شبها دیر میخوابد و بجای شب. 
روزها می خوابد؛ این عادت او یک نوع ناسپاسی است؛ این فرد. زمستان و تابستان و 
سرما و گرما و روز و شب برایش فرق چندانی ندارد و هیچ تغییر روحی روانی در او 
پدید نخواهد آورد و این خودش یک نوع ناسپاسی است. این فرد صریحا با زبان 
پندار و زبان رفتارش اعلام میدارد که به این نشانه ها نیازی ندارد و بیشتر میخواهد 
فیلمهای عشق و عاشقی بییند! 

شیطان نمی تواند پا را از مرز معین شده فراتر بگذارد. مگر این که خود انسان بخواهد 
و او را فراخوانی کند. وقتی انسانها به نشانه های طبیعت و اقلیمی توجه نکنند و دقت 
نکنند و رعایت نکنند؛ آن نشانه ها به مرور زمان کمرنگتر میشوند. باید انسان در هر 


چیزی حجب و حیا و مرزی را رعایت کند و نگذارد دیوها به ذهن او سرک بکشند. 


نزدیکیهای قیامت. بر اثر هبوط دوباره انسان» فصلها از بین میروند و همگی به یک 
فصل تبدیل میشود. وقتی بشر به نشانه های رحمانی توجه نمی کند. فصلهای متفاوت 
به دردش نمی خورد و حیف است که فصول چهار گانه زیبا و متنوع در اختیارش باشد؛ 
همان یک فصل برای او مناسبتر است. اما بعد که هبوط انجام شد. دیگر قابل بر گشت 
نیست. آنوقت انسان مجبور میشود که بطور مصنوعی این فصلها را برای یک مکان 
مشخص و معین شبیه سازی کند و آن وقت متوجه خواهد شد که چه نعمت بزرگی 
را از دست داده است ولی حیف که دیگر قابل بر گشت و قابل جبران نیست. افسوس 
فراوان برای انسان که متوجه نیست چه سرنوشتی در انتظارش است و به دستورات 
خدای رحمان بی توجهی میکند. 

شیطان راه بر گشتی به طرف خدا ندارد. به همین خاطر کارهایی که با وسوسه او انجام 
شود و باعث شود که انسان آن نعمت را از دست دهد. دیگر قابل جبران و برگشت 
نیست. متاسفانه انسان تا نعمتی را از دست ندهد. متوجه بود و نبود آن نخواهد شد. 
انسان نعمتهای زیادی را نسبت به زمان قدیم از دست داده است ولی زیاد متوجه 
نیست. انگار خودش اینجوری میخواهد! وقتی انسانها بوسیله فیلمها و آهنگها و 
کانالهای مجازی . پندارشان را خراب کرده اند. در آن صورت دیگر طبیعت زیبا و 
متنوع را برای چی میخواهند! انسان متوجه سقوط و هبوط خود نیست و توجهی به این 
تغییرات اقلیمی ندارد. در بعضی شهرهاء تابستان آنچنان گرم است که مردم تابستانها 
در طول روز هميشه در خانه اند و شبها بیرون ميایند. این یعنی نشانه های شب و روز 


نظام رحمانی برای آنها از دست رفته است. حداقل انسان باید از خودش دلیل این 


سقوط و هبوط را بپرسد و از آن درس گیرد. دیگر ما نمی توانیم تعداد فصلها را به 
هفت فصل زمان قدیم بر گردانیم ولی میتوانیم از کاهش تعداد آنها متوجه شویم که 
پندار و کردارمان اشتباه است و در نتیجه به در گاه خدای متعال توبه کنیم که بدتر از 
این نشود. درک نشانه های آخر دوره ها و زمانها بسیار مهم است و درس بزررگی به 


حالا دیگر متوجه میشویم که تنها دلیل خشکسالی هاء گرایش مردم به پندار بد است. 
وقتی شیطان نزدیک انسان شود و بوسیله پندار منحرف. او را تحت تاثیر قرار دهد و 
انسان را وادار به کردار و یا گفتار بد کند؛ در آن صورت شروع به نادیده گرفتن 
نشانه های رحمانی می کند و در نتیجه بارشهای طبیعی را از دست میدهد و فصلها را 
از دست میدهد و خشکسالی فقط یکی از این مصیبتهاست. هدف اصلی شیطان ایجاد 
پندار غلط در میان آدمیان است؛ پندار غلط در مورد زندگی. پندار غلط در مورد خدا 


و پندار غلط در مورد نظام رحمانی. 


ال بط منها قُما یِکونْ لک أنْ تتکبر فیها فاخرخ لت من الصاغرین 4۱۳ 

فرمود از آن [مقام] فرو شو تو را نرسد که در آن [جایگاه] تکبر نمایی پس بیرون شو که تو از 
خوارشدگانی (۱۳) 

بر اساس فرموده خدای مقدس در آیه بالایی متوجه میشویم که هر بار شیاطین 
نزدیک انسان شوند و انسانها را بطور جدی تحت تاأثیر قرار دهند. شیاطین از مقام 
خود اخراج میشوند و همچنین امکانات زندگی انسانها هم محدودتر می شود و هبوط 
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پیدا می کنند. آن وقت انسان نمی تواند از امکانات قبلی استفاده کند و محیط زیست 
و اقلیم محل زند گیش, بایر تر ميشود. در حالت عادی شیطان تا حدی میتواند به 
انسان نزدیک شود و او را وسوسه کند ؛ اما اگر انسان ذهن خویش را برای نز دیکتر 
شدن شیطان باز کند (یعنی موقعیت پندار بد). یعنی اجازه داده است که شیطان 
برایش تصمیم بگیرد و بااین کار وارد نظام شیطانی شده است. خدا اجازه نمی دهد 
که انسان از نعمت رحمانی بهره برد و همزمان شیطان را وارد زندگی خویش هم 
کرده باشد. در بهشت همین اتفاق افتاد. وقتی شیطان برای بنی آدم تصمیم گرفت, و 
از درخت ممنوعه چشیدند؛ در آن صورت محیط زندگی آنان تغییر کرد و به کره 
زمین تبعید شدند. امعانات بهشتی را از دست دادند و در زمین باید برای تهیه هر 
چیزی بدوند. این نوع هبوط در دوره های مشخصی (آخر عصرها) در روی کره زمین 
برای انسانها و شیاطین تکرار خواهد شد. 

مقدار آب موجود در زمین تغییری نمی کند ولی طریقه رسیدن آن به محیط زندگی 
انسانها فرق خواهد کرد. بارش برف و باران خیلی راحت تر و لذت بخش تر است. 
اما وقتی انسان هبوط کند. آنوقت باید آب شیرین کن بسازد و به وسیله تکنولوژی 
آن را مهیا کند. گسترش پندار بد در جامعه, باعث ورود شیاطین بصورت دیو 
مغناطیسی به زندگی انسانها میشود. هر انسانی یک همدم شیطانی دارد که نماینده 
ایده های شیطان است. همدم شیطانی ما تا محدوده مشخصی میتواند به ما نزدیک 
ميشود. او فقط زمانی میتواند به انسان نزدیک تر شود و فشار بیشتری بیآورد که پی 


ببرد پندارمان نیک نیست. انسانها پندار نیک همدیگر را متوجه نمی شوند. زیرا ما از 


باطن هم دیگر بی خبریم. اما همدم شیطانی ما از پندار نیک و یا بد ما خبر دارد. در 
صورتی که پندار ما نیک نباشد. همدم شیطانی ما بصورت دیو (شیطان جسمانی با 
شیطان مغناطیسی) در محیط و وجود انسان نفوذ میکند. ما با پندار نیک خود. در دنیای 
پنهانی (محل زندگی اجنه و شیاطین) صحنه های خیر ایجاد می کنیم و شیاطین را از 
دخالت در زندگی انسانها و شورش و تکبر علیه خدای رحمان باز می داریم. انسانها 
باید با پندارهای نیک و دوری از پندارهای بد؛ مرز معنوی خود را با شیاطین مشخص 
کنند و همچنین با انجام کردار و گفتار نیک» مرز معنوی خویش را با انسانهای دیگر 
مشخص کنند تا نعمتهای زمینی را از دست ندهند و هبوط پیدا نکنند. انسانها باید از 
ارتباط با اجنه و شیاطین بطور جدی خودداری کنند. تنها راه اثر گزاری بر آنهاء انتخاب 
پندار نیک و دوری از پندار بد در جریان زندگی است. هر روش دیگری به گمراهی 
ختم ميشود. بنابراین کسانی که میخواهند محیط زند گیشان توسط دیوها و شیاطین 
هبوط پیدا نکند و از دست خشکسالی نجات یابند و نعمتهای خدا بر آنان نازل شود. 
باید سه نکته مهم زیر را در نظر داشته باشند. 

الف- انتخاب پندار نیک و دوری از پندار بد - تعیین مرز معنوی با دیوها و شیاطین 
و جلو گیری از دخالت آنان در نظام رحمانی و اثر گزاری بر جامعه آنها 

ب- انتخاب کردار نیک و دوری از کردار بد - تعیین مرز معنوی با انسانها و ایجاد 
صحنه های خیر و پشتیبانی از نظام رحمانی 

ج- انتخاب گفتار نیک و دوری از گفتار بد - گسترش مرز معنوی صحیح به سایر 
انسانها و ملتها 


من عمل صالٌا من دگر و آنتی وَمُو مُوْمن فلنخینه حیَاة یه وَلنجريهم أَجرهُمْ باخسن ما گانوا 
یعون 4٩۷‏ 

هر کس از مرد يا زن کار نیک کند و موّمن باشد (پندار نیک داشته باشد) قطعا او را با 
زندگی پاکیزه ای حیات [حقیقی | بخشیم و مسلما به آنان بمتر از آنچه انجام می دادند پاداش 


خواهیم داد (٩۷(‏ 


خدای مهربان و مقدس, زمین را برای مردم نهاده است و امکانات و برگهای آن 
جوابگوی همه نیازهای انسان است. به شرطی که انسان از اندازه نگذرد و زیاده روی 
نکند. هر گونه پندار غلطی, باعث به هم ریختن این میزان خواهد شد. زیرا در صورت 
اخذ پندار غلط و بد و نامناسب . شیاطین وارد ماجرا میشوند. شیطان لعنت شده است 
و نباید وارد نظام رحمانی شود و در آن دخالت کند و بنابراین در صورت ورود شیطان 
بصورت دیو به زندگی انسانهاء انسان نعمتهای خدادادی را از دست میدهد و بارش 
برف و باران و سایر نعمتها کمتر ميشود و در آن صورت فرشتگان به امر خداء بعضی 
سرویسها (مثلا بارش برف و باران و نگهداری لایه های محافظتی جو زمین و کنترل 
زلزله ها و ...) را نسبت به محیط زندگی انسانها قطع میکنند و در آن صورت. انسان 
باید بوسیله پول! و علمش آن را بدست آورد. زمانی خواهد رسید که حتی بیشتر 
مزرعه های روی زمین در شرایط عادی چیزی در آنها رشد نمی کند و انسانها باید با 
ایجاد شرایط گلخانه ای. محصولات مورد نیاز خویش را تولید کنند. تغییر اقلیم نوعی 
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هبوط انسان است. تابحال انسان در فصلهای مختلف, در هر زمینی میتوانست 
محصولات بکارد و آن را برداشت کند. اما در آینده دیگر باید شرایط گلخانه ای 
بوجود آورد تا بتوان کاشت و برداشت کند. آیا روش قبلی خوب بود یا این روش؟ 


م2 
2 
1 


و من أَغرض عَن ذکري فا له معیشة کا وش یو لام أَعْمّی ۱۲۵ 


و هر کس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگی تنگ [و سختی] خواهد داشت و روز رستاخیز او را 
نابینا محشور می کنیم (۱۲۳) 


1 م حشرتني أغْمَی ود گنت بصیرا 4۱۲۵۷ 


می گوید پروردگارا چرا مرا نابینا محشور کردی با آنکه بینا بودم (۱۲۵) 


قال کدی أتثك آیاننا فنسیتهَا ود ابو تنسی 4۱۲۶ 


می فرماید همان طور که نشانه های ما بر تو آمد و آن را به فراموشی سپردی امروز همان گونه فراموش 
می شوی (۱۲۶) 


تغییرات اقلیمی و اجتماعی و رفتاری و اخلاقی . همان زیان و خسرانی است که در 


سوره العصر از آن صحبت شده است. 


والْعضر ۱7 
سوگند به عصر [دوره زمانی] (۱) 


2 


که واقعا انسان دستخوش زبان است (۲) 


الا اَذین آمنوا وعَملوا آلصَلحت ولوَاصوا بالحق وَتواصوا بالصّبر 4۳۶ 
مگر کسانی که ایمان آورده (پندار نیک) و کارهای نیک کرده (کردار نیک) و همدیگر را 
به حق سفارش ( گفتار نیک) و به شکیبایی ( گفتار صبر) توصیه کرده اند (۲) 


زمین سردتر خواهد شد و این یک اتفاق قطعی و بدیهی است. اکثر مردم فکر میکنند 
که زمین گرم تر خواهد شد. ولی اگر زمین خیلی گرم شود. یخهای قطبهای زمین 
ذوب میشوند و بیشتر خشکیها زیر آب میروند. بنابراین برای امکان ادامه حیات در 
زمین. طی اتفاقی که خدا خودش تعیین میکند (شاید برخورد یک شهاب سنگ و یا 
هر اتفاق دیگری). زمین سردتر میشود و آن موقع کشاورزی بدون شرایط گلخانه 
ای خاص. امکان پذیر نخواهد بود. خدا زندگی بشر را در روی زمین سامان بخشیده 
بود. ولی انسان با وارد کردن شیطان بصورت دیو در زندگی خویش. آن سامان را از 


دست خواهد داد. 
أُ 


یا الانْسَانْ ماع برئك لکرم ۶ 


ای انسان چه چیز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته (۶) 
ُزٍي عنت تسوا تعنلت ط4 
همان کس که تو را آفرید و [اندام] تو را درست کرد و [آنگاه] تو را سامان بخشید (۷) 
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ی ی صوزة ما شاء ریك ۸5 


و به هر صورتی که خواست تو را ترکیب کرد (۸) 
کل بل تکلَبود بالیّین 49 
با این همه شما منکر [روز] جزایید )٩(‏ 


وت کم خافظین ۱۰8 


و قطعا بر شما نگهبانانی [گماشته شده‌]اند (۱۰) 


کراما کاتیون 4۱۱18 


[فرشتگان] بزرگواری که نویسندگان [اعمال شما] هستند (۱۱) 


و ۱۲ 


نز ی نیم 4۱۳ 
قطعا نیکان به بهشت اندرند (۱۳) 


ود مار آفي جحیم 4۱۳۷ 
و بي‌شك بدکاران در دوزخند (۱۴) 


یصلوها یوم الّی ۵ 4۱ 
روز جزا در آنجا درآیند (۱۵) 
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از آنجا که هبوط انسان و تغییر اقلیم و رفتار جامعه. تدریجی و یواش یواش صورت 
می گیرد. انسانها متوجه هبوط نمیشوند. بجز کسانی که به نشانه های نظام رحمانی 
توجه و دقت می کنند. زندانیهای با حبس طولانی مدت. بعد از اتمام حبس دوست 
ندارند از زندان خارج شوند. زیرا آنها وقتی از زندان آزاد میشوند. خیلی واضح 
تغییرات محیطی و اقلیمی و رفتاری جامعه را متوجه میشوند و برای آنها خوشایند 
نیست. اصحاب کهف زمانی که بعد از سیصد سال از خواب بیدار شدند. دوست 
نداشتند که در شرایط جدید به زندگی ادامه دهند و از خدا خواستند که آنان را برای 
هميشه از زندان زمین بیرون ببرد و خدای مهربان هم دعای آنان را استجابت کرد. 
تازه آن موقع اختراعات زیادی صورت نگرفته بود ولی شرایط رفتاری. اخلاقی جامعه 
تغییر کرده بود و تنزل يافته بود و اصحاب کهف دوست نداشتند در چنین شرایطی 
روی زمین زندگی کنند. 

دیگر مثل سابق, آموزش و پرورش جوامع. نتایج خوبی به بار نمی آورند. در آموزش 
و پرورش, دوازده سال قرآن به بچه ها یاد میدهند؛ ولی آخرش, این بچه بجایی 
میرسد که کتاب آسمانی قر آن رارد میکند؛ زیرا زمینش ناپاک و ناسالم و مرده است. 
زمین ناپاک و ناسالم یعنی محلی که شیاطین بصورت دیو بر انسانها نازل شده اند. 
حتی دیگر محصولات کشاورزی هم مثل سابق سالم و خالص نیستند. 
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2 


الایاتِ لقوْم یَشکرون 4۵۸۷ 

و زمین پاك [و آماده] گیاهش به اذن پروردگارش برمی آید و آن [زمینی] که ناپاك 
[و نامناسب] است [گیاهش] جز اندك و بی‌فایده برنمی آید این گونه آیات [خود] را 
برای گروهی که شکر می گزارند گونه گون بیان می کنیم (۵۸) 


ولد الطیّب برع باه بِذن ره ولذي عبت لا شخ الا نکدا کیلک تصرف 


زمین را خدا آفریده است. ولی جایی که شیاطین در آن فراخوانی شوند و نمایشان 
آنان وارد زندگی انسانها شود. دیگر آن زمین مرده است و فرزندان و محصولات 
سالمی بیرون نخواهد داد. هر چند خدای مهربان وعده داده است که اگر مردم بجای 


شیطان رو به خدا بیاورند. خدا آن زمین را دوباره زنده خواهد کرد. 


ال لذي أرسَل التیاح فتیرز سعابا ماه ٍل یلد میب فأَحییتا به ال بغد موق 


کتیت شذرر 4 

و خدا همان کسی است که بادها را روانه می کند پس [بادها] ابری را برمی انگیزند و [ما] آن 
را به سوی سرزمینی مرده راندیم و آن زمین را بدان [وسیله] پس از مرکش زندگی بخشیدیم 
رستاخیز آنیز] چنین است )٩(‏ 


پیامبر نوح بعد از سالها تلاش در یک جامعه مرده. اینچنین می گوید: 


وقال وخ رب لا ندز علی الاض من الگافرین دیّرا 4۲۶۸ 
و نوح گفت پروردگارا هیچ کس از کافران را بر روی زمین مگذار (۲۶) 
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رثن رهم بضلوا عبادک ولا لوا لا قاجر کازه ۲۷ 


چرا که اگر تو آنان را باقی گذاری بندگانت را گمراه می کنند و جز پلیدکار ناسپاس نزایند (۲۷) 


خدای مهربان از جامعه امنی در زمان پیامبر محمد صحبت میکند (وعَدا لب این ) که 
در آن موقع امن بود. از این نظر امن بود که شیاطین در آن جامعه پا را فراتر از مرز 
تعیین شده نگذاشته بودند. خدای حکیم عمدا از کلمه وعَذا (و این) در آیه استفاده می 
فرماید زیرا میگوید این جامعه امن است یعنی جامعه آن موقع که پیام یکتاپرستی در 
آن جریان داشت و گرنه بعد از فوت پیامبر محمد. دیگر آن جامعه امنیت خودش را 
از دست داد. در آبه های بعدی دلیل امنیت یک جامعه ذکر شده است ( لین متا 
وعَملوا الصا ات مهم أَجٌ غُر نون - مگر کسانی را که ایمان آورده (پندار نیک) و کارهای شایسته (کردار نیک) 
کرده اند که پاداشی بی منت خواهند داشت) ء دلیل امنیت آن جامعه اين بود که پندار نیک و کر دار 
نیکی در آن در حال اجرا بود. جامعه ای که امن نباشد. دیگر از نظر اقتصادی. سیاسی. 
اخلاقی و اجتماعی هم امن نخواهد بود. ما در زمان قدیم در بچگی ها هميشه تنها به 
دبستان می رفتیم ولی حالا در شهرهای بزرگ . حتی دم در خانه هم برای کودکان 
امن نیست. این نا امنی ها در حامعه نشان از گسترش پندار بد و کردار بد در جامعه 
دارد. هرجا دیوها تنزل نیافته باشند و وارد زندگی انسانها نشده باشند. جای امنی 
برای زندگی است. 

ال ولرَِون ۱۶ 
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سوگند به انجیر و زیتون (۱) 


َطْور سینن ۲ 


و طور سینا (۲) 


دا لد امین ۳ 


و این شهر امن [و امان] (۳) 


مد فا اسان ی خسن نوم #۲5 


[که] براستی انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم (۴) 


رم ویو ۶و4 
رددناه اسْفل سافلین ۵ 


سپس او را به پست ترین [مراتب] پستی بازگردانيديم (۵) 


لا لین منوا وعَملوا الصناخات فلهمْ جر غیر نون 4۶ 

مگر کسانی را که ایمان آورده (پندار نیک) و کارهای شایسته (کردار نیک) کرده اند که پاداشی بی منت خواهند داشت 
(؟( 

خدای مهربان و مقدس در قرآن. آخرین کتاب آسمانی . وعده زیبایی به انسانها 
میدهد. می فرماید کسانی که پندار نیک و کردار نیک را در این جهان رویه زندگی 
خویش قرار دهند. خیلی زود زندگی آنان در نظام رحمانی خواهد بود و زندگی در 
نظام رحمانی برای آنان لذت بخش خواهد بود. 

ِنْ لین منوا وَعَملوا الصا ات سیَجْعَلْ طمْ لح ود 49۶ 
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کسانی که ایمان آورده (پندار نیک) و کارهای شایسته کرده اند (کردار نیک) به 
زودی [خدای] رحمان برای آنان محبتی [در دلها] قرار می دهد )٩۶(‏ 


براساس فرموده خدا در آیه متوجه خواهیم شد که تنها راه ماندن در نظام رحمانی, 
اخذ پندار نیک در زندگی و عمل به این پندارهای نیک است. بر طبق آیه فوق. پندار 
نیک و کردار نیک افراد را با خدای رحمان دوست می کند و کسی که با خدا دوست 
شود. دیگر نشانه هایش را رد نمی کند و ناسیاسی نمی کند. انسان باید و حتما پندار 


نیکش را به کردار نیک تبدیل کند تا بتواند اندوخته ای برای آخرتش کسب کند. 


خر فل انتظروا ‏ منتطرون ۹ 

آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان بیایند يا پروردگارت بیاید یا پاره ای 
از نشانه های پروردگارت بیاید [اما] روزی که پاره ای از نشانه های پروردگارت 
[پدید] آید کسی که قبلا ایمان نیاورده یا خیری در ایمان آوردن خود به دست نیاورده 
ایمان آوردنش سود نمی بخشد بگو منتظر باشید که ما [هم] منتظریم (۱۵۸) 


ما با اخذ پندارهای نیک. محیط زیست خویش را حفظ می کنیم و نعمات و نزولات 
آسمانی را از دست نخواهیم داد و در اين جهان زندگی آسانی خواهیم داشت. اما 
هدف اصلی زندگی دنیایی. بدست آوردن موقعیتی مناسب در آخرت است و برای 
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کسب این موقعیت حتما باید پندارهای نیک خویش را به مرحله اجرا بگذاريم. پندار 
نیک و کردار نیک مثل طناب و گام برداشتن هستند در کوهنوردی. اگر طناب نداشته 
باشید. زیاد نمیتوانید از کوه بالا بروید و ممکن است در نیمه راه بیفتید. و اگر هم فقط 
طناب داشته باشید و برای بالا رفتن از کوه تلاش نکنید . باز بیفایده است. و به نتیجه 
نهایی نخواهید رسید. اگر طناب خوبی (پندار نیک و مناسب) نداشته باشید. ممکن 
است در حین انجام کوهنوردی (کردار), طناب پاره شود و سرنگونت کند. آدم باید 
براساس توانایی و ایمانش گام بردارد و گرنه آسیب می بیند. یکی از بهترین کارهایی 
که هر فردی میتواند انجام دهد به عنوان کردار نیک آن است که در شغل و کار 
روزمره خود پاک باشد و آن را به درستی و پاکی انجام دهد و خیانت نکند و دروغ 
نبافد. 

از نظر قرآن. کسی شیطان پرست است که برخلاف نظام رحمانی عمل کند. ابراهیم 
خطاب به پدرش میگوید: پدر جان شیطان را پرستش نکن که شیطان» علیه خدای 
رحمان عصیان کرده است. بنابراین محدود کردن شیطان پرستان به چند قبیله و گروه 


فراماسونی. بسیار ساده اندیشی است. شیطان پرستی در دل جامعه است. 


یت لا تخد السَیْطادَ رد ایا ان امن عَصیّا 4۲۳۸۵ 


9 س‌ ٍِ ۰ 9 2 مم ام م4 م ۵ پر سم 1 #2 1 2 
ابّت ان اف آن سا عغذاب من المهن کون للشیطان ولا ۵ 
پدر جان من می ترسم از جانب [خدای] رحمان عذابی به تو رسد و تو یار شیطان باشی (۴۵) 
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زندگی دنیوی ما قسمت کوچکی از روند روز حسابرسی ماست. براساس فرموده خدا 
در قر آن. کسانی که می میرند. از بس که زمان زندگی در این دنیا کوتاه است. تعجب 
میکنند و افسوس می خورند. مثل امتحان عملی اخذ گواهینامه رانندگی که ده دقیقه 
از هفتاد سال عمر ماست. روز حسابرسی از همین حالا شروع شده است و بزودی 
مردم در پندار و کردار خویش گرفتار میشوند و یا نجات می یابند. کسانی که خدای 
رحمان را پرستش نمی کنند یعنی طبق نظام او زندگی نمی کنند. و بعد از مدتی 
زند گیشان شبیه جهنم میشود و روحیه شان با جهنم ساز گار میشود. به همین خاطر 
آنها خود به اختیار خویش وارد جهنم خواهند شد. این جهان فقط محل فرار است از 
دست وسوسه های شیاطین. 


وسَارغُوا ی مَعْفرةٌ من 9 وَجتة عضهّا السَمَاوَات والرَض أَعدّت لسن 4۱۳۳ 


و برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود و بهشتی که پهنایش [به قدر] آسمانها و زمین است [و] برای پرهیزگاران آماده 
شده است بشتابید (۱۳۳) 


زین یمود ی السراء والضراءٍ والکاظمین لبط ولاف عن الا وال یب المخسیین ۱۳۳ 


همانان که در فراخی و تنگی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از مردم در می گذرند و خداوند نکوکاران را 
دوست دارد (۱۳۴) 


لین دا فَعلوا قاحشهٌ أُو طََموا هم ذکزوا اه قاستَمروا نوم ومن یَمْفر الذئوب لا اه و بُصیوا 


علّی ما فَعَلا هم یمن 4۱۳۵۸ 


و آنان که چون کار زشتی کنند يا بر خود ستم روا دارند خدا را به یاد می آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و 
چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد و بر آنچه مرتکب شده اند با آنکه می دانند [که گناه است] پافنشاری نمی کنند 
(۱۳۵) 
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ولیک جرَوْهمْ معفرةٌ من رقم وجَنات بخري من ها مار خالدین فیها ونم جر العاملین ۱۳۶ 


آنان پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و بوستانهایی است که از زیر [درختان] آن جویبارها روان است جاودانه 
در آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست (۱۳۶) 


وجود جهنم قطعی است. حتی خدای حکیم تعداد طبقات آن را هم در نظر گرفته 
است و آن را به هفت طبقه تقسیم کرده است. شیطان و پیروانش نمی توانند از دست 
جهنم رهایی يابند. این وعده خداست و بزودی تحقق می یابد. 

خدای مهربان قبل از آفرینش انسانهاء دو عهد و پیمان از بنی آدم گرفت یکی شهادت 
به ربوبیت خدا و دیگری پیروی نکردن و عبادت نکردن شیطان. بنابراین رد کردن 
نظام رحمانی به هیچ بهانه ای قابل قبول نیست. 


لمْ آغهذ ایک با بی آد م آن لا تغبُدُوا السَیّطان اه لَکمْ عَذْوٌ مَبینْ 4۶۰ 


ای فرزندان آدم مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را میرستید زیرا وی دشمن 


وَاذ أَحَد زیک من ی آَدع من طهُورهم رتم وأشْهدهم علی آنفسهم لس برَیكمْ قالوا 
بلی شَهذتا َنْ تَفُولوا یو م الْیَامَة 8 نا نا عَن هذا غافلین ۱۷۲ 4 

و هنگای را که ارت از پشت فرزندان آدم ذربه آنان را | برگرفت و ایشان را بر 
خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم گفتند چرا گواهی دادیم تا مبادا روز 
قیامت بگودید ما از این [امر] غافل بودیم (۱۷۲) 
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یعنی این دو عهد و پیمان هر دو با هم برای زندگی پاک لازمند و نباید هیچکدام کنار 
زده شود. 
یکم: ایمان به ربوبیت پرورد گار (پندار نیک) 


دوم: عدم پرستش شیطان و عدم پیروی از نظام شیطانی (کردار نیک) 
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